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 چکيده

‌کلی‌ ‌بررسی‌رفتار ‌این‌شگفتی‌روبا ‌با ‌باستان ‌میبهانسان ‌عملی‌مقدس‌و‌رو ‌تنها، ‌که شویم،
ها‌است،‌شریک‌و‌انباز‌شود‌و‌به‌همین‌شود‌که‌به‌طریقی‌با‌حقیقتی‌که‌فراتر‌از‌خود‌آنسپندینه‌می
گردند؛‌از‌این‌رو‌این‌اعمال‌در‌درنگ‌این‌اعمال‌مانا‌و‌جاوید‌شده‌و‌از‌هستی‌سرشار‌میواسطه‌بی

شوند،‌چرا‌که‌از‌زمان‌تاریخی‌گاهی‌قدسی‌یافته‌و‌یادگار‌کرداری‌ازلی‌میکهن‌جلوه‌نظر‌مردمان
پیوندد.‌بنابراین‌ارزش‌اعمال‌انسان‌بستگی‌به‌زمانی‌مثالی‌و‌باقی‌میفناپذیر‌جدا‌شده‌و‌به‌زمان‌بی

ل‌آیینی‌این‌دارد‌که‌چقدر‌این‌اعمال‌با‌کرداری‌آغازین‌ارتباط‌داشته‌باشد.‌سوگند‌نیز‌یکی‌از‌اعما
ای‌کهن‌شده‌است.‌وفای‌به‌عهد‌و‌پیمان‌در‌تاریخ‌است‌که‌در‌خاطرة‌ازلی‌انسان‌تبدیل‌به‌نمونه

گردد‌که‌خداوند‌از‌انسان‌عهد‌گرفت،‌پیمانی‌ای‌طولانی‌دارد‌و‌به‌آن‌روز‌باز‌میمینوی‌بشر‌سابقه
توان‌برای‌ینی‌است‌که‌میها‌نهاده‌شد.‌قسم‌یا‌سوگند،‌آیکه‌زنجیر‌وفای‌به‌آن‌تا‌ابد‌بر‌گردن‌انسان

مراسم‌‌به‌نیاز‌آن‌ادای‌برای‌که‌باشد‌آینده‌در‌تعهدی‌انجام‌قبول‌یا‌و‌اتهام‌رد‌برای‌یا‌و‌ادعا‌یک‌اثبات
توان‌مراسم‌آیینی‌را‌نوع‌خاصی‌از‌گفتار‌و‌اعمال‌منظم‌)تکرارشونده(‌آیینی‌است.‌بر‌این‌اساس‌می

احساسات‌‌بیان‌برای‌اعمال‌این‌گیرد.می‌سرچشمه‌بشر‌ماورایی‌و‌ازلی‌خاطرات‌هایآموزه‌از‌که‌دانست،
شود‌و‌به‌دلیل‌قدمت‌زیادی‌که‌دارند‌در‌بیشتر‌موارد‌با‌حماسه،‌دینی‌و‌مذهبی‌به‌کار‌گرفته‌می

خورند.‌حاصل‌این‌پژوهش‌که‌به‌روش‌تحلیل‌متن‌از‌نوع‌اسطوره‌و‌سنت‌یک‌جامعه‌پیوند‌می
دهد‌که‌برای‌سوگند‌آیینی‌موجود‌ای‌و‌قیاسی‌است،‌نشان‌میهای‌با‌شیوة‌مقابلکتابخانه-توصیفی

 توان‌نمونة‌مشابهی‌در‌شاهنامه‌)ادبیات‌فارسی‌دورة‌نو(‌یافت.در‌متن‌کهن‌یادگار‌زریران،‌می

‌سوگند،‌آیین،‌سوگند‌آیینی،‌یادگار‌زریران،‌شاهنامه.‌ها:کليد واژه
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 مقدمه

شناسی‌جوامع‌مختلف‌دست‌یافت،‌ابتدا‌باید‌به‌برای‌اینکه‌بتوان‌به‌طرز‌تفکر‌و‌هستی

‌های‌کهن‌آن‌جامعه‌پرداخت.‌ها‌و‌طرز‌رفتار‌و‌کنش‌انسانآیین

همواره‌در‌قالب‌زبانی‌روشن‌‌آنچه‌مسلم‌است‌مفاهیم‌مجرد‌و‌متافیزیکی‌جهان‌باستان

ها‌پیچیده‌شده‌است‌و‌فلسفی‌بازگو‌نشده‌است،‌بلکه‌زبان‌آنها‌در‌انبوهی‌از‌نمادها،‌و‌آیین

‌آیین ‌این ‌از ‌کدام ‌هر ‌پیچیدهکه ‌سطحی‌خاص‌نظام ‌در ‌آهنگ‌و‌ها ‌تصدیقات‌هم ‌از ای

آن‌را‌پردازندة‌‌کنند.‌نظامی‌که‌شاید‌بتوانسامانمند‌را‌دربارة‌حقیقت‌غایی‌چیزها‌بازگو‌می

ها‌و‌نوعی‌فلسفة‌اولی‌به‌شمار‌آورد.‌اما‌باید‌نخست‌معنی‌ژرف‌هر‌یک‌از‌نمادها،‌افسانه

ها‌را‌نیک‌در‌یابیم‌تا‌بتوانیم‌آنها‌را‌به‌زبان‌معمول‌خود‌برگردانیم.‌این‌مفاهیم‌هر‌یک‌آیین

ها‌‌و‌این‌افسانه‌به‌خود‌از‌موضعی‌مینوی‌و‌فوق‌طبیعی‌دلالت‌دارند.‌اگر‌در‌مواجهه‌با‌به‌نو

ای‌‌فلسفه‌هیچ‌که‌نیست‌معنی‌این‌به‌این‌شویمنمی‌روبرو‌رایج‌فلسفی‌اصطلاحات‌به‌هاآیین

بازگو‌‌هاافسانه‌و‌هااسطوره‌نمادها،‌با‌مسایل‌این‌بلکه‌ندارد‌وجود‌هاآیین‌و‌اعمال‌این‌پشت

‌شده‌است.

شویم‌که‌نه‌چیزهای‌روبرو‌میهای‌باستان‌بنگریم‌با‌این‌شگفتی‌اگر‌در‌رفتار‌کلی‌انسان

جهان‌مادی‌از‌نظر‌او‌دارای‌ارزش‌ذاتی‌مستقل‌هستند‌و‌نه‌رفتار‌و‌کارهای‌آدمی،‌چیزهای‌

‌و‌اعمال‌انسانی‌فقط‌هنگامی‌دارای‌ارزش‌می شوند‌که‌به‌طریقی‌با‌جهان‌مادی‌و‌کارها

راکت‌است‌حقیقتی‌که‌از‌آنها‌فراتر‌است‌شریک‌و‌انباز‌شود.‌در‌رهگذر‌همین‌همراهی‌و‌ش

شوند‌و‌آن‌اشیا‌ها‌مقدس‌میها‌و‌اعمال‌برای‌انسانها‌و‌مکانکه‌بعضی‌اشیا،‌اشخاص،‌زمان

‌شوند.‌گاه‌ایزدی‌میو‌اشخاص‌و....‌و‌اعمال‌دارای‌کششی‌مذهبی‌و‌تجلی

میان‌‌از‌و‌چند‌هاییمکان‌فقط‌جهان،‌بیشمار‌اماکن‌میان‌از‌و‌خاصی‌شی‌فقط‌اشیا‌میان‌از

شوند‌ای،‌مقدس‌و‌سپندینه‌میهای‌اندکی‌و‌از‌میان‌اعمال‌فقط‌اعمال‌ویژهزمانها‌فقط‌زمان

‌گردند.‌شوند‌و‌از‌هستی‌سرشار‌میدرنگ‌مانا‌و‌حی‌و‌جاوید‌میو‌به‌همین‌واسطه‌بی

شوند.‌چرا‌گاهی‌قدسی‌یافته‌و‌یادگار‌کرداری‌ازلی‌میاز‌این‌رو‌در‌نظر‌مردمان‌جلوه

پیوندند.‌از‌این‌رو‌و‌باقی‌می‌1زمانی‌مثالیشده‌و‌به‌زمان‌بیکه‌از‌زمان‌تاریخی‌فانی‌جدا‌

نه‌حرکات‌غیر‌‌–شود‌ارزش‌و‌اعتبار‌اعمال‌انسان‌نیز‌که‌از‌روی‌قصد‌و‌آگاهی‌انجام‌می
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بستگی‌به‌این‌دارد‌که‌چقدر‌این‌اعمال‌با‌کرداری‌آغازین‌و‌عملی‌ازلی،‌‌-ارادی‌محض‌او

‌ ‌باشد. ‌تبدیل‌به‌‌سوگندارتباط‌داشته ‌ازلی‌انسان‌ ‌اعمالی‌است‌که‌در‌خاطرة نیز‌یکی‌از

ای‌طولانی‌دارد‌و‌ای‌کهن‌شده‌است.‌وفای‌به‌عهد‌و‌پیمان‌در‌تاریخ‌مینوی‌بشر‌سابقهنمونه

،‌پیمانی‌که‌زنجیر‌آن‌تا‌به‌ابد‌بر‌2گردد‌به‌آن‌روزی‌که‌خداوند‌از‌انسان‌عهد‌گرفتبازمی

‌انسان ‌پس‌گردن ‌است. ‌شده ‌نهاده ‌برای‌ها ‌پیمان، ‌آن ‌سر ‌بر ‌ماندنِ ‌سوگندِ پیمان‌بستن‌و

‌مسئولیت ‌این ‌مقدس‌است‌که ‌و ‌کهن ‌امری ‌شاهان،‌انسان ‌های ‌ویژگی ‌جملة ‌از پذیری

‌های‌اخلاق‌مدار‌)دین‌مدار(‌است.پهلوانان‌و‌انسان

نزدیک‌‌چند‌هاییفرضیه‌به‌را‌نگارنده‌ذهن‌ترکیبی‌صورت‌به‌ها‌آن‌طرح‌که‌ایمسئله‌سه 

نخست‌بحث‌استاد‌ماهیار‌نوابی‌دربارة‌عدم‌وجود‌نمونه‌برای‌سوگند‌آیینی‌موجود‌ساخت،‌

در‌متن‌یادگار‌زریران‌در‌ادب‌فارسی‌میانه‌و‌نو‌است‌که‌استاد‌این‌مطلب‌را‌دلیل‌بر‌قدمت‌

.‌دو‌دیگر‌نظر‌و‌توضیح‌استاد‌ابوالقاسمی‌دربارة‌بالا‌3دانستزمان‌تالیف‌یادگار‌زریران‌می

‌نموده‌‌بودن‌دست‌داریوش ‌ادای‌احترام ‌حمل‌بر ‌آن‌را ‌بیستون‌است‌که ‌کتیبة ‌تصویر در

دست بر ای‌برای‌ترکیب‌کنندهها‌در‌هنگام‌تدریس‌شاهنامه‌توضیح‌قانعاست.‌سه‌دیگر‌سال

(‌از‌)تهمتن چو بشنيد بر پاي خاست/ به بر زد به فرمان او دست راستدر‌بیت:‌بر زدن 

نبود.‌جمع‌این‌سه‌مسئله‌باعث‌طرح‌چند‌سوال‌شد‌داستان‌نبرد‌رستم‌و‌اسفندیار‌موجود‌

‌هایی‌نیز‌به‌دنبال‌داشت.که‌فرضیه

ای‌برای‌سوگند‌آیینی‌در‌متن‌یادگار‌زریران‌در‌ادب‌فارسی‌میانه‌و‌یا‌آیا‌واقعا‌نمونه‌.1

‌نو‌باقی‌نمانده‌است؟

د‌تواند‌بخشی‌از‌مراسم‌سوگنآیا‌ترکیب‌دست‌به‌بر‌زدن‌در‌بیت‌مورد‌پژوهش‌ما‌می. 2

‌آیینی‌مورد‌نظر‌باشد؟

تواند‌می‌یا‌و‌است‌احترام‌نشانة‌بیستون‌کتیبة‌تصویر‌در‌داریوش‌افراشتة‌دست‌واقعا‌آیا‌.3

‌به‌اجرای‌مراسم‌سوگند‌آیینی‌ارتباط‌داشته‌باشد؟

‌ای‌نمونه‌باید‌حتما‌ها،آن‌بودن‌شونده‌تکرار‌و‌آيينی اعمال‌مانایی‌و‌قداست‌به‌توجه‌با. 1
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‌باشد‌مانده‌باقی‌نو(‌یا‌و‌میانه‌)دورة‌فارسی‌ادب‌دیگر‌هایدوره‌متون‌در‌آیینی‌سوگند‌این‌از

یی‌ها‌بخش‌در‌آیینی‌هایاسطوره‌این‌ها،آن‌تدوین‌عصر‌دخالت‌و‌زمان‌گذر‌دلیل‌به‌شاید‌که

های‌اولیه‌دچار‌مشکل‌دچار‌تغییر‌و‌استحاله‌شده‌باشند‌و‌این‌امر‌شناسایی‌آن‌را‌از‌نمونه

‌ساخته‌است.

در‌بیت‌شاهنامه‌کاملا‌در‌ارتباط‌با‌انجام‌عمل‌سوگند‌آیینی‌‌دست به بر زدنترکیب‌‌.2

‌است.

دست‌افراشتة‌داریوش‌در‌تصویر‌کتیبة‌بیستون‌کاملا‌با‌اجرای‌مراسم‌سوگند‌آیینی‌. 3

‌در‌ارتباط‌است.

‌اهداف‌این‌پژوهش‌عبارتند‌از:

ه‌تبع‌آن‌به‌دست‌آوردن‌و‌ب‌دست به بر زدنیافتن‌معنی‌دقیق‌و‌درست‌برای‌ترکیب‌. 1

‌معنی‌کامل‌و‌دقیق‌از‌بیت‌شاهنامه:

‌راست‌دست‌او‌فرمان‌به‌زد‌ببرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاست‌پای‌بر‌بشنید‌چو‌تهمتن

اثبات‌وجود‌سوگند‌آیینی‌در‌بیت‌بالا‌با‌تکیه‌بر‌شواهد‌موجود‌در‌آن‌و‌مقایسه‌و‌. 2

‌زریران‌و‌نگارة‌نقش‌برجستة‌کتیبة‌بیستون.مطابقة‌این‌شواهد‌با‌عناصر‌سوگند‌آیینی‌یادگار‌
 

 پيشينة پژوهش

‌دیدگاه ‌از ‌دارند‌که ‌متونی‌وجود ‌مراسم‌آیینی، ‌پیمان‌و‌همینطور ‌سوگند‌و های‌دربارة

‌داده ‌بررسی‌قرار ‌مورد ‌ارتباط‌میان‌مختلف‌این‌موضوعات‌را ‌هیچ‌یک‌به ‌در ‌البته اند‌که

‌در‌اینجا‌به‌ای‌از‌آن‌دسوگند‌آیینی‌یادگار‌زریران‌و‌نمونه ر‌شاهنامه‌پرداخته‌نشده‌است.

‌شود:برخی‌از‌آن‌متون‌اشاره‌می

،‌مریم‌رضایی‌/‌دینکرد‌پنجم،‌1،‌ابراهیم‌پورداوود‌/‌دینکرد‌چهارم،‌بند1یَشت‌ها،‌جلد

،‌محمد‌تقی‌راشد‌92-87،‌بند4،‌ژاله‌آموزگار‌/‌دینکرد‌هفتم،‌بخش1،3،11-12،‌بند2بخش

/‌حماسة‌‌دادگی(‌بهار)فرنبغ‌مهرداد‌بُندهش،‌/‌محصل‌راشد‌تقی‌محمد‌یسن،‌بهمن‌زند‌/‌محصل

پورداوود‌‌ابراهیم‌ویسپرد،‌/‌صفا‌الله‌ذبیح‌ایران،‌در‌سرایی‌حماسه‌/‌نولدکه‌تئودور‌ایران،‌ملی

‌ابراهیم‌پورداوود‌/‌راهنمای‌ریشة‌فعل‌های‌ایرانی،‌محمد‌مقدم‌/‌اسطورة‌ /‌مقالة‌سوگند،
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‌جواد‌/‌آیین‌اساطیری‌ورَ‌پیشینة‌سوگند‌در‌ایران‌و‌جهان،‌سید‌بازگشت‌جاودانه،‌میرچاالیاده

یادگار‌‌/‌نوابی‌ماهیار‌یحیی‌زریران،‌یادگار‌/‌بهار‌مهرداد‌ایران،‌فرهنگ‌در‌چند‌جستاری‌/‌رسولی

‌شاهنامه‌و‌فردوسی‌در‌زریران‌یادگار‌مقالة‌/‌عریان‌سعید‌پهلوی،‌متون‌/‌آموزگار‌ژاله‌زریران،

حماسة‌ملی‌ایران‌قدیم،‌محمد‌‌-مقالة‌یادگار‌زریران‌شاهنامة‌گشتاسب‌‌سرایی،‌بیژن‌غیبی‌/

‌آمنة‌و‌زاویه‌سعید‌باستان،‌ایران‌در‌«ایزدی‌داوری»‌اساطیری‌هایآیین‌بررسی‌مقالة‌/‌بهار‌تقی

‌ای‌و‌دینی،اسطوره‌باورهای‌با‌آن‌پیوند‌و‌حماسی‌آثار‌در‌ها‌پیمان‌ساختار‌بررسی‌مقالة‌/‌تبار‌مافی

آتش،‌دریا‌‌و‌آب‌با‌آن‌اساطیری‌ارتباط‌و‌شاهنامه‌در‌سوگند‌مقالة‌/‌رضایی‌مهدی‌و‌دشتی‌نصرالله

بررسی‌پیوند‌ایدئولوژی‌بخت‌و‌فرّه‌در‌داستان‌یادگار‌زریران‌و‌انعکاس‌آن‌در‌‌/‌حیدری

‌شاهنامة‌فردوسی،‌محدثه‌السادات‌رضایی‌کلاته‌میرحسن‌و‌علیرضا‌عابدیان.
 

 روش پژوهش

به‌روایت‌خلاصة‌دو‌داستان‌یادگار‌زریران‌و‌بخش‌آخر‌داستان‌‌در‌این‌پژوهش‌نخست

نبرد‌رستم‌و‌اسفندیار‌پرداخته‌شده؛‌سپس‌عناصر‌سازندة‌سوگند‌آیینی‌در‌یادگار‌زریران‌

‌و‌در‌نهایت‌برای‌تبیین‌مشخص‌و‌مشابهت ‌داستان‌شاهنامه‌بررسی‌شده‌است. های‌آن‌با

‌بیستون‌به ‌شواهد‌تصویری‌کتیبة ‌از ‌موضوع ‌روش‌این‌پژوهش‌بیشتر ‌است. ‌شده ‌برده ره

‌ای‌و‌قیاسی‌است.‌ای‌و‌شیوة‌آن‌مقابلهتحلیل‌متن‌از‌نوع‌توصیفی‌و‌ابزار‌آن‌کتابخانه
 

‌مبانی پژوهش

 هستیم.‌اصلاحات‌و‌تعاریف‌از‌ایپاره‌شرح‌نیازمند‌پژوهش‌این‌اصلی‌بحث‌به‌ورود‌برای
 

 سوگند

‌اتيمولوژي واژۀ سوگند

‌صورت‌ ‌به ‌اوستا ‌در ‌این‌واژة‌Saokenta vant)‌سَئوکِنتَ وَنتسوگند ‌است. ‌آمده )

تشکیل‌شده‌یافته‌است؛‌کلمة‌‌ونتو‌‌کنت،‌سئومرکب‌که‌بسیار‌کهن‌می‌باشد،‌از‌سه‌جزء‌

که‌به‌معنی‌آب‌است،‌در‌متن‌عبارت‌وندیداد‌به‌دنبال‌این‌واژة‌مرکب‌آمده‌ (‌Vaite)وئيتی

Saoc) سئوچوان‌از‌مصدر‌تبه‌معنی‌روشنایی‌است.‌سو‌را‌می‌سویا‌‌سئواست.‌
سَوک،‌[‌(^
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دانست.‌سوچ‌به‌معنی‌سوختن،‌سرخ‌شدن،‌و‌روشن‌شدن‌است.‌)ر.ک:‌‌]سَوسُنچیِ،‌سخُت

کنت‌‌است،‌کِنت‌ونت،‌سئوکنت‌واژة‌دیگر‌جزء»‌(‌1384:‌41رسولی،‌)ر.ک:‌و‌(‌1342:‌36مقدم،

یا‌همان‌«‌بدبو‌روشنایی»شود.‌ترکیب‌سئوکنت‌به‌معنی‌یا‌گند‌به‌بوی‌مشمئزکننده‌اطلاق‌می

کند.‌گوگرد‌است؛‌چرا‌که‌گوگرد‌با‌آتش‌گرفتن‌و‌روشن‌شدن‌بوی‌تند‌و‌بدی‌متصاعد‌می

‌ ‌و‌نهایتا‌جزء‌سوم‌کلمه، ‌بیانگر‌این‌ویژگی‌گوگرد‌است. ،‌آخرین‌جزء‌ونتاین‌نام‌دقیقا

‌می ‌کار ‌به ‌دارندگی ‌بیان ‌برای ‌که ‌است ‌پسوندی ‌مرکب ‌واژة ‌ترکیب‌این ‌بنابراین آمده.

ونت‌وئیتی،‌در‌مفهوم‌آب‌دارای‌روشنایی‌بدبو‌یا‌آب‌گوگرددار،‌یا‌همان‌سوگند‌سئوکنت‌

است.‌این‌واژه‌در‌فارسی‌با‌مصدر‌خوردن‌همراه‌شده‌است.‌سوگند‌خوردن‌یادآور‌همین‌

‌ماندن‌آن‌در‌شکم،‌است‌و‌احتمال‌می‌ورگونه‌ ‌دفع‌سریع‌آن‌از‌شکم‌یا ‌مشاهده ‌با رود

 (1314‌:66)پورداوود،«‌می‌شده‌است.‌گناهی‌متهم‌آشکارگناهکاری‌یا‌بی
 

 معناي اصطلاحی سوگند

های‌‌کشمکش‌دچار‌همواره‌عقاید‌تباین‌و‌نظرها‌اختلاف‌سبب‌به‌گذشته‌روزگاران‌از‌بشر 

داده‌و‌گاهی‌نیز‌از‌فراوان‌بوده‌است‌و‌برای‌از‌بین‌بردن‌این‌تضادها‌گاهی‌به‌مبارزه‌تن‌می

‌ور‌داده‌است.‌ارُدال‌که‌در‌زبان‌پهلوی‌به‌آنبه‌اختلافات‌خویش‌خاتمه‌می‌ Ordalطریق

 (‌1371:‌47کیانی،‌)ر.ک:‌است.‌دادن‌سوگند‌و‌خوردن‌سوگند‌عمل‌همان‌شودمی‌گفته

کلمة‌سوگند‌نمودار‌یکی‌از‌ورهای‌معمول‌در‌ایران‌باستان‌است‌که‌در‌محاکمات‌مورد‌

همان‌است‌که‌در‌استفاده‌بوده‌است.‌ور‌دو‌نوع‌بوده‌است،‌ور‌سرد‌و‌ور‌گرم.‌ور‌سرد‌

بخش‌اتیمولوژی‌در‌رابطه‌با‌آب‌گوگرددار‌ذکر‌شد.‌و‌اما‌ور‌گرم‌آن‌است‌که‌دو‌ردیف‌

کرد،‌اگر‌به‌آوردند؛‌متهم‌سوار‌بر‌اسب‌از‌میان‌این‌دو‌ردیف‌آتش‌عبور‌میآتش‌فراهم‌می

‌شد،‌در‌غیر‌این‌صورت‌گناهکار‌بود.‌مانندآمد‌بی‌گناه‌شناخته‌میسلامت‌از‌آتش‌بیرون‌می

‌داستان‌به‌آتش‌رفتن‌سیاوش‌و‌یا‌عبور‌کردن‌ویس‌از‌آتش‌در‌داستان‌ویس‌و‌رامین.
 

 آيين

:‌‌1373)دهخدا،‌«.اندکرده‌معنی‌روش‌و‌عادت‌طبع،‌عرف،‌رسم،‌سیرت،»‌به‌لغت‌در‌را‌آیین

آیین‌‌فهم‌برای‌و‌است‌(Ritual)‌آیین‌خاستگاه‌اسطوره‌نظریه،‌ترینکهن‌موجب‌به‌آیین(‌ذیل
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)ر.ک:‌‌است.‌قُدسی‌همیشه‌الزاما‌و‌همواره‌اسطوره‌این‌و‌شناخت‌را‌گذارش‌بنیان‌اسطورة‌باید

اند‌که‌اسطوره‌در‌ترکیب‌با‌آیین‌تنیده‌هم‌اما‌معنی‌اسطوره‌و‌آیین‌چنان‌به‌(‌1389:‌2ستاری،

کنند،‌هرچند‌دلیلی‌به‌مراسمی‌اشاره‌دارد‌که‌همگان‌به‌قدرت‌معرفت‌باطنی،‌آن‌را‌درک‌می

اند‌که‌ها‌چنان‌با‌اسطوره‌همراه‌بودهبرای‌توجیه‌وجود‌آن‌نباشد.‌این‌آیین‌عملی‌و‌عقلانی

اجرای‌‌در‌انسان‌توجه‌اسطوره،‌معتقدند‌برخی‌حتی‌ساخت‌جدا‌یکدیگر‌از‌را‌هاآن‌تواننمی

ای‌وجود‌ندارد‌زیرا‌در‌صورت‌وجود،‌ها‌است.‌به‌حقیقت‌آیین،‌بدون‌محتوای‌اسطورهآیین

‌(1386‌:261)ر.ک:‌بهار،رسد.معنا‌به‌نظر‌میبی
 

 سوگند آيينی

توان‌دریافت‌که‌اعتقاد‌به‌یک‌امر‌قدسی‌و‌فراطبیعی،‌یکی‌با‌تحقیق‌در‌ادیان‌مختلف‌می

‌اصول‌تمامی‌آن ‌تشکیل‌میاز ‌را ‌را‌ها ‌خود ‌دین، ‌پیامبر‌هر ‌موسس‌یا ‌به‌طوری‌که دهد.

ایدئولوژی‌و‌شکل‌تفکر‌پیروان‌هایی‌را‌که‌اغلب‌داند‌و‌پیامفرستادة‌آن‌موجود‌ماورایی‌می

ای‌ها‌که‌شامل‌مجموعهکند.‌این‌پیامآید،‌از‌جانب‌آن‌به‌مردم‌ابلاغ‌میآن‌دین‌به‌حساب‌می

‌باعث‌شکل ‌تعلیمات‌اخلاقی‌و‌رفتارهای‌خاص‌است، گیری‌الگوی‌زندگی‌پیروان‌آن‌از

ی‌و‌تکامل‌ها،‌در‌صورت‌درست‌اجرا‌شدن،‌باعث‌تعالشود‌که‌معتقدند‌این‌پیاممذهب‌می

کنند.‌از‌مند‌میبخشند‌و‌آن‌را‌نظامافراد‌خواهد‌شد‌و‌به‌روابط‌میان‌اعضای‌جامعه‌معنا‌می

ای‌به‌پیروان‌ادیان‌مختلف‌تعلیم‌داده‌شود‌و‌به‌طرفی‌تعالیم‌دینی‌و‌اخلاقی‌باید‌به‌گونه

عنوان‌‌ها‌بهاجرا‌درآید.‌وظیفة‌اجرا‌کردن‌این‌تعالیم‌بر‌عهدة‌مراسم‌خاصی‌است‌که‌از‌آن

(‌ ‌آیینی ‌میRitual Ceremonyمراسم ‌یاد ‌می( ‌این، ‌بنابر ‌نوع‌شود. ‌را ‌آیینی ‌مراسم توان

‌آموزه ‌از ‌که ‌دانست، ‌)تکرار‌شونده( های‌خاطرات‌ازلی‌و‌خاصی‌از‌گفتار‌و‌اعمال‌منظمِ

گیرد؛‌این‌اعمال‌برای‌بیان‌احساسات‌دینی‌و‌مذهبی‌به‌کار‌گرفته‌ماورایی‌بشر‌سرچشمه‌می

به‌دلیل‌قدمت‌زیادی‌که‌دارند‌در‌بیشتر‌موارد‌با‌اسطوره،‌حماسه‌و‌سنت‌یک‌‌شود‌ومی

‌(1381‌:26خورد.)ر.ک:‌عابدی،‌جامعه‌پیوند‌می
 

 يادگار زريران:

‌اریماه‌ر.ک:)‌دهیرس‌ما‌دست‌به‌که‌است‌یرانیا‌ةشنامینما‌و‌هیتعز‌نیترکهن‌،«رانیزر‌ادگاری»
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هایی‌(‌اشاره31تا‌‌29،‌گوش‌یَشت،‌بندهای‌129در‌اوستا‌)آبان‌یَشت،‌بند‌‌(1374‌:7ی،‌نواب

و‌‌6،‌کتاب‌پنجم1،‌کتاب‌چهارم4ای‌از‌این‌داستان‌در‌دینکردگذرا‌به‌آن‌شده‌است.‌چکیده

نیز‌به‌این‌نبردها‌اشاره‌شده‌‌9و‌زند‌بهمن‌یَسن‌8آمده‌است‌و‌نیز‌در‌بُندهش‌7کتاب‌هفتم

داستان‌‌این‌به‌،12رازی‌مسکویه‌ابن‌،11بلعمی‌،12طبری‌جمله‌از‌لامیاس‌عصر‌نگارانتاریخ‌است.

‌دقیقی‌به‌شعر‌درآورده‌و‌فردوسی‌بخش13انداشاره‌کرده ‌این‌داستان‌را ‌در‌. هایی‌از‌آن‌را

نیز‌در‌اثر‌خود‌به‌تفضیل‌و‌با‌کمی‌اختلاف‌از‌این‌داستان‌یاد‌‌14.‌ثعالبی‌شاهنامه‌آورده‌است

11کند.‌متن‌پهلویمی
به‌چاپ‌رسیده‌و‌بارها‌به‌‌16داستان‌در‌متون‌پهلوی‌جاماسب‌آسانا‌این‌

17اروپایی‌هایزبان
(‌انهیم‌ی)فارس‌یپهلو‌خط‌و‌زبان‌به‌متن‌این‌است.‌شده‌ترجمه‌18فارسی‌و‌

است‌‌(یپارت‌)زبان‌انیاشکان‌عصر‌به‌متعلق‌آن‌بنیاد‌و‌تریمیقد‌واقع‌در‌اما‌؛است‌شده‌نوشته

‌یمتون‌حماس‌یریگشکل‌خینگارش‌آن‌همزمان‌با‌تار‌خی(‌و‌تار1376:‌267ی،‌تفضلر.ک:‌)

‌یادر‌واقع‌صبغه،‌آورندیبه‌شمار‌م‌ینیدریآثار‌غ‌ةآن‌را‌در‌زمر‌نکهیا‌رغمی‌ما‌است‌و‌عل

کنش‌‌کیاز‌‌تیکه‌حکا‌میخوریم‌بر‌سوگند‌فرم‌خاصی‌ازبه‌‌و‌در‌آن‌دارد‌ینیکاملا‌د

نخست‌به‌‌تا‌است‌نیاز‌اسفندیار‌و‌رستم‌داستان‌در‌آیینی‌سوگند‌پای‌رد‌یافتن‌برای‌.دارد‌ینییآ

‌بپردازیم.‌اریاسفند‌و‌رستم‌نبرد‌داستان‌آخر‌بخش‌و‌رانیزر‌ادگاری‌داستان‌دو‌خلاصة‌تیروا
 

 بحث

‌خلاصه داستان يادگار زريران

‌پادشاه‌خرانیا‌پادشاهِ‌جنگِ‌داستانِ،‌شینما ‌ارجاسپ،19ونانی،‌گشتاسپ‌است‌با ‌یکی‌،

و‌‌ردیپذیزرتشت‌را‌م‌نی،‌دمانی،‌همالان‌و‌ندشانیبرادران،‌پسران،‌خو‌ة)گشتاسپ(،‌با‌هم

که‌با‌دو‌تن‌از‌سران‌نژاده‌‌یانو،‌برآشفته‌و‌در‌نامه‌نی)ارجاسب(‌از‌گروش‌او‌به‌د‌یگرید

‌نیخواهد‌که‌دیفرستد،‌گستاخانه‌از‌او‌می،‌نزد‌او‌م«نا‌مخواست»و‌‌«درفشیب»خود،‌‌سپاه

‌.کهن‌باز‌گردد‌و‌گرنه‌جنگ‌را‌آماده‌باشد‌نینو‌را‌رها‌کند‌و‌به‌د

آن‌‌دنیشاه‌از‌شنخواند،‌گشتاسپیم‌انیشاه‌و‌دربار‌یمهست،‌نامه‌را‌برا‌وانید‌میابراه

خواهد‌‌یم‌اجازه‌،ندیبیم‌نیچن‌را‌شاهگشتاسب‌،‌خود‌برادر‌که‌،سپاهبد‌ریزر‌شود.یم‌خاطر‌آزرده

‌میکنینو‌را‌رها‌نم‌نیما‌د»شود‌که‌:ینوشته‌م‌ریپاسخ‌نامه‌به‌فرمان‌زرکه‌نامه‌را‌پاسخ‌کند.‌
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‌آماده ‌را ‌جنگ ‌میاو .‌ ‌ارجاسب»فرستادگان ‌بازم‌با« ‌نامه ‌زریپاسخ ‌فرمان‌‌ریگردند. به

مردان‌کشور‌را،‌جز‌مغان،‌از‌‌ةافروزد‌و‌همیها‌آتش‌ممردم‌را،‌بر‌سر‌کوه‌یگشتاسب،‌آگاه

افزار،‌،‌همه‌با‌جنگگریخواهد‌که‌تا‌ماه‌دیخواند‌و‌مینگ‌فرا‌مده‌ساله‌تا‌هشتاد‌ساله‌به‌ج

آورند،‌در‌راه‌گشتاسب‌ینبرد‌م‌دانیو‌رو‌به‌م‌ندکنیم‌نی.‌چنندیشاه‌گرد‌آبه‌در‌گشتاسب

و‌‌ینیبشیآمد‌جنگ‌را‌پ‌یخواهد‌که‌پیخواند‌و‌از‌او‌میرا‌فرام‌«جاماسب»خود‌‌ریشاه،‌وز

‌.کند‌ییگوشیپ

از‌‌یسوگند‌بخورد‌که‌پس‌از‌آگاه‌ژهیو‌نییخواهد‌که‌نخست‌با‌آیم‌از‌شاه«‌جاماسب»

‌ه ‌آسچیسرنوشت ‌آ‌یبیگونه ‌تا ‌نرساند، ‌او ‌پ‌ندهیبه ‌چنانکه‌‌ییگوشیرا ‌گشتاسب، کند.

‌گریو‌جاماسب‌او‌را‌از‌کشته‌شدن‌برادر‌و‌چند‌تن‌د‌خوردیخواهد،‌سوگند‌میجاماسب‌م

‌.سازدیآگاه‌م‌انیرانیجنگ‌به‌سود‌ا‌افتنی‌انیو‌پا‌ندانشاز‌برادران‌و‌فرز

کرده‌‌ییشگویشوند‌و‌چنانکه‌جاماسپ‌پیماه،‌هر‌دو‌سپاه‌با‌هم‌روبرو‌م‌کیپس‌از‌ 

گشتاسپ،‌‌گری،‌پسر‌د«اریاسفند»‌شوند.یگشتاسپ‌کشته‌م‌کانیو‌چند‌تن‌از‌نزد‌ریاست،‌زر

سپاه‌ارجاسپ‌همه‌کنند.‌یها‌میی،‌پسر‌جاماسب،‌هنر‌نما«کرد‌یگرام»و‌‌ریپسر‌زر‌«بستور»

‌هم‌اسفنددشونیکشته‌م ‌خود‌او‌را برد‌و‌یم‌یو‌گوش‌ییو‌پا‌یو‌از‌او‌دست‌ردیگیم‌اری،

را‌‌ونانیگرداند‌تا‌خیباز‌م‌ونانیبه‌کشور‌خ‌یادهیسوزاند‌و‌بر‌خر‌دم‌بریبه‌آتش‌م‌یچشم

جاماسب‌‌نکهیپس‌از‌ا‌،میتر‌گفتشیهمان‌طور‌که‌پ‌.که‌در‌آن‌جنگ‌چه‌رفته‌است‌دیبگو

در‌‌و‌کندیم‌نییآبه‌‌یسوگند‌یادا‌یاز‌شاه‌گشتاسب‌تقاضا‌،شودیم‌ییگوشیمجبور‌به‌پ

‌‌.کندیم‌انیبسوگند‌را‌‌نیا‌طیشرا‌ادامه
 

 خلاصة بخش انتهايی داستان نبرد رستم و اسفنديار

‌گریدانست‌که‌د‌رستم‌د،یبه‌اوج‌خود‌رس‌دو‌پهلوان‌نیا‌نیکار‌که‌جنگ‌ب‌یدر‌انتها....‌

پس‌کمانش‌را‌به‌زه‌کرد‌و‌‌ندارد،‌یاز‌جنگ‌سود‌اریبازداشتن‌اسفند‌یلابه‌و‌اصرار‌او‌برا

که‌‌ریتو‌شاهد‌باش‌و‌گناهم‌را‌به‌پاد‌افره‌مگ‌دادار‌دادگر!‌یا»در‌دل‌خداوند‌را‌خواند‌که:

‌:که‌برآورد‌بانگ‌دید‌را‌رستم‌درنگ‌که‌اریاسفند‌.رفتینپذ‌او‌و‌کردم‌داشتم‌توان‌در‌آنچه‌من

‌کمان‌و‌‌تیر‌ز‌جانت‌سیر‌نشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گمان‌بد‌سگزی‌کای‌گفت‌بدو
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‌لهراسبی‌‌‌‌پیکان‌‌و‌‌شیر‌‌دل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگشتاسب‌‌‌ریت‌‌‌کنون‌‌ی‌‌نیبب

‌(1361و1384ب‌‌،6،‌1967‌:324ی،‌جفردوس)

‌فرموده‌بود‌مرغسی‌چنانکه‌-‌ساخته‌بود‌که‌از‌چوب‌گزی‌ریت‌درنگ‌نکرد،‌گرید‌تهمتن

چشم‌‌شیجهان‌پ‌را‌رها‌کرد.‌ریرا‌هدف‌قرار‌داد‌و‌ت‌اریدر‌کمان‌راند‌و‌چشم‌اسفندرا‌‌-

اسب‌زد‌و‌‌الی.‌پهلوان‌دست‌بر‌دییگرا‌یدر‌دلش‌به‌خاموش‌نهیشد‌و‌آتش‌ک‌اهیس‌اریاسفند

‌پ‌خودرستم‌‌خم‌شد.‌نیز‌یسرش‌رو -زهیست‌نیا‌یدید‌رساند‌و‌گفت:‌اریاسفند‌شیرا

هوش‌یاز‌اسب‌سرنگون‌شد‌و‌بر‌خاک‌افتاد‌و‌ب‌اریتو‌چه‌بار‌آورد؟‌سرانجام‌اسفند‌ییجو

را‌‌نیخون‌کانیرا‌گرفت‌و‌پر‌و‌پ‌ریبه‌هوش‌آمد‌و‌بر‌خاک‌نشست‌و‌ت‌یزمان‌اریاسفند‌شد.

جان‌مهیخود‌را‌بر‌سر‌جسم‌ن‌وآن‌د‌.دیخبر‌به‌بهمن‌و‌پشوتن‌رس‌.دیکش‌رونیاز‌چشمش‌ب

کرد‌برادر‌و‌پسرش‌را‌‌یبه‌زحمت‌سع‌اریکردند‌اسفند‌هیمو‌یو‌و‌بر‌.دندیرسان‌اریاسفند

هر‌‌بود.‌نیمن‌از‌روزگار‌هم‌یبهره‌‌رایز‌دیمن‌تباه‌مکن‌یآرام‌کند‌و‌گفت:‌خودتان‌را‌برا

من‌‌ست.یز‌تا‌ابد‌نخواهد‌یجهان‌فان‌نیدر‌ا‌یعاقبت‌در‌خاک‌خواهد‌شد‌و‌کس‌یازنده

دست‌‌کوتاه‌شد،‌منیو‌چون‌دست‌اهر‌دمیزرتشت‌کوش‌نیو‌د‌زدانیآنچه‌توانستم‌در‌راه‌

آن‌است‌که‌‌دمیآورد‌و‌اکنون‌تنها‌ام‌فرود‌آمد‌و‌زمانم‌را‌به‌سر‌ریروزگار‌چون‌چنگال‌ش

‌!!دیچوب‌گز‌که‌در‌دست‌دارم‌بنگر‌نیاما‌به‌ا‌روانم‌در‌بهشت‌به‌آنچه‌آرزو‌داشت‌برسد.

و‌‌یگرچاره‌نیا‌نکشت،‌یرستم‌مرا‌به‌جوانمرد‌.دینیرا‌در‌آن‌بب‌مرغیبند‌و‌افسون‌زال‌و‌س

و‌‌ستیرستم‌با‌درد‌و‌غم‌گر‌چوب‌گز‌روزگارم‌را‌به‌سر‌آورد.‌نیکه‌ا‌بود‌مرغیس‌رنگین

‌به‌‌بودم،‌دهیند‌اریچو‌اسفند‌یسوار‌یآر»آمد‌و‌گفت:‌کینزد ‌آمدم‌و از‌دستش‌به‌ستوه

بر‌او‌انداختم،‌اما‌‌ریو‌چون‌روزش‌به‌سر‌آمد‌ت‌شتممرگ‌را‌در‌کمان‌گذا‌ریت‌نیا‌،یگرچاره

‌پ ‌ن‌ةمانیاگر ‌سر ‌چاره‌امدهیعمرش‌به ‌کجا ‌م‌ی‌بود ‌کارگر ‌او ‌ایمن‌بر فقط‌‌نیب‌نیافتاد؟

که‌انداختم‌به‌افسانه‌‌یگز‌ریت‌نیا‌ةبودم‌که‌بواسط‌یاز‌آن‌من‌است‌که‌بهانه‌ا‌یشوربخت

‌م‌اریاسفند‌سپس‌م.بدل‌شو ‌من‌د»:دیگویبه‌رستم‌ ‌ب‌گریروزگار ‌است.ه ‌‌سر‌آمده من‌از

به‌‌ادهیتهمتن‌پ‌دارم.‌یاو‌خواسته‌تیتو‌پند‌و‌اندرز‌و‌وص‌یکه‌برا‌ایمکن‌و‌جلوتر‌ب‌زیپره

خبر‌به‌زال‌‌یوقت.‌کردیم‌هیمو‌یمیملا‌یبا‌صدا‌ختیریاشک‌م‌کهیشد‌و‌در‌حال‌کیاو‌نزد

‌به‌م‌بهها‌آن‌دیرس‌فرامرز‌زواره‌و‌و و‌زال‌به‌رستم‌‌.دندیجنگ‌رسان‌دانیسرعت‌خود‌را
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پدرش‌‌،را‌خود‌یواقع‌ةارکشندیاسفند‌آن‌از‌بعد‌دهد.یم‌اریاسفند‌کشنده‌بخت‌یشوم‌از‌خبر

لحظات‌‌نیواپس‌در‌و‌داندیم‌حادثه‌نیا‌یبرا‌یابهانه‌تنها‌را‌رستم‌و‌کندیم‌یمعرف‌گشتاسب

بهمن‌پسرش‌را‌‌یپس‌از‌مرگش‌سرپرست‌واهدخیاز‌او‌م؛‌کندیم‌ییاز‌رستم‌تقاضا‌اتشیح

‌.اموزدیب‌یرا‌به‌و‌یو‌رسم‌بزم‌و‌رزم‌و‌پادشاه‌و‌راه‌ردیبر‌عهده‌بگ

‌من‌‌دستور‌‌‌بیدار‌‌‌و‌‌خردمند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من‌‌پور‌‌نامور‌این‌‌بهمن‌‌‌کنون

‌گیر‌یاد‌‌را‌‌تو‌گویم‌چه‌هر‌همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر‌‌‌اندر‌‌‌‌پدروارش‌‌‌،‌بمیرم

‌دار‌‌‌یاد‌‌را‌گوی‌بد‌هایسخن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار‌شاد‌‌‌‌‌ورا‌‌‌در‌‌زاولستان‌‌به

‌شکار‌‌‌دشت‌‌و‌‌‌بزم‌‌نشستنگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زار‌‌‌کار‌‌‌‌‌آرایش‌‌‌‌بیاموزش

‌روزگار‌از‌خوردن‌‌بر‌‌و‌‌بزرگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار‌و‌چوگان‌‌زخم‌و‌رامش‌و‌می

‌کام‌مبیناد‌‌گیتی‌‌به‌‌هرگز‌‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام‌‌بوده‌گم‌جاماسب‌گفت‌چنین

‌بود‌‌‌شهریاری‌‌‌تر‌افراز‌‌سر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بود‌‌‌یادگاری‌‌من‌‌ز‌‌بهمن‌‌‌که

‌(1477تا1471ب‌،‌6،1967‌:312ی،‌جفردوس)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌:میرسیپژوهش‌م‌در‌این‌مورد‌بحث‌تیبه‌ب‌نجایا‌در

‌عل ‌م‌اریدرخواست‌اسفند‌درنگی‌اش‌برغم‌مخالفت‌خانواده‌یرستم ‌به‌‌ردیپذیرا و

‌.دهدیسوگند‌تن‌م

‌راست‌دست‌او‌فرمان‌به‌زد‌بر‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاست‌پای‌بر‌بشنید‌‌چو‌‌تهمتن

‌(1478ب‌‌،6‌،1967‌:312ی،جفردوس) 

‌دیشا،‌که‌است‌«دست‌به‌بر‌زدن»‌بیترک‌معنای‌مشخص‌کردن‌،تیب‌این‌نکته‌اصلی‌در

‌نجایا‌احترام‌باشد.‌اما‌یو‌ادا‌ستادنیا‌نهیدست‌به‌س‌یکه‌به‌معنابرسد،‌اول‌به‌نظر‌‌ةدر‌وهل

‌پ ‌م‌اریبس‌یمانیبحث‌عهد‌و ‌ا‌است.‌انیمهم‌در ‌بر‌موضوع‌احترام‌نیو ‌‌،جنبه دارد.‌غلبه

‌شاهد‌ما‌بر‌این‌ادعا‌متن‌کهن‌یادگار‌زریران‌است.
 

 «رستم و اسفنديار»با سوگند داستان « يادگار زريران»مقايسة عناصر سوگند آيينی در 

 خورد.حالت بدن کسی که سوگند می1
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های‌مراسم‌آیینی‌این‌است‌که‌در‌انجام‌دادن‌هر‌یک‌از‌این‌مراسم،‌تن‌از‌جمله‌ویژگی 

شود‌که‌در‌شود.‌مثلا‌تاکید‌میانسان‌و‌اشیاء،‌با‌مهارت‌و‌استادی‌خاصی‌به‌کار‌گرفته‌می

‌زریران‌ ‌یادگار ‌داستان ‌در ‌باشد. ‌نشسته ‌یا ‌ایستاده ‌شخص‌باید ‌آیینی ‌عمل ‌انجام هنگام

شاه‌موقع‌ادای‌سوگند‌نشسته‌یا‌ایستاده‌است‌اما‌در‌ابتدای‌کار‌ه‌گشتاسبمشخص‌نیست‌ک

‌وزیرش‌جاماسب‌می ‌درخواست‌پیشگویی‌از ‌سوال‌و ‌به ‌شروع ‌که ‌بر نشسته‌‌کيگاهکند،

 است.‌شاید‌رتبه‌و‌پایگاه‌اجتماعی‌شاه‌در‌وضعیت‌ادای‌سوگند‌دخیل‌بوده‌است.

35: ēg Vištāspšāh pat kaygās nišīnēt o Jāmasp ē bētaxš … 

‌به‌‌:35بند» ‌اعظم( ‌صدر ‌جاماسب‌بیتخش‌)وزیر، ‌اُ ‌نشیند ‌کِیگاه ‌به پس‌گشتاسب‌شاه

‌(1374‌:13ماهیار‌نوابی،‌«)پیش‌خواهد...

مخالفت‌‌رغم‌علی‌رستم‌کند؛می‌تقاضایی‌رستم‌از‌اسفندیار‌مرگ،‌از‌پیش‌لحظات‌واپسین‌در

حالت‌ایستاده‌که‌احتمالا‌جزئی‌از‌شرایط‌پذیرد‌و‌در‌درنگ‌آن‌تقاضا‌را‌میاش‌بیخانواده

‌می ‌بیادای‌سوگند‌آیینی‌است،‌سوگند‌ادا ‌این‌مسئله، ‌به‌فرض‌دیگر، ‌بنا تاثیر‌از‌کند‌و‌یا

‌جایگاه‌اجتماعی‌او‌در‌مقابل‌اسفندیار‌نیست.

‌راست‌دست‌او‌فرمان‌به‌زد‌بر‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاست‌پای‌بر‌بشنید‌‌چو‌‌تهمتن

‌(1478ب‌،6‌،1967‌:312ی،‌جفردوس)
‌

 . استفاده از دست راست در هنگام پيمان بستن و سوگند خوردن2

های‌کهن‌دست‌راست‌به‌عنوان‌یکی‌از‌اعضای‌مهم‌در‌بستن‌عهد‌و‌پیمان‌نقش‌از‌زمان

‌دست‌راست،‌موضوعیت‌ویژه‌ویژه ای‌داشته‌است‌و‌علاوه‌بر‌حالت‌سمبلیک‌قضیه،‌خودِ

‌‌طلبد(ای‌دارد.‌)که‌خود‌پژوهشی‌مجزا‌را‌می

دو‌طرف‌پیمان‌به‌نشانة‌وفاداری،‌هنگام‌پیمان‌بستن‌دستان‌یکدیگر‌را‌گرفته‌و‌بر‌سر‌

آید‌که‌این‌رسم‌در‌آیین‌مهرپرستان‌نیز‌رایج‌بوده‌بستند‌و‌از‌شواهد‌بر‌میموضوعی‌عهد‌می

داشتند‌‌می‌آن‌بر‌را‌او‌مهرپرستان،‌جمع‌به‌ورود‌برای‌نوآموز‌این‌صلاحیت‌تایید‌از‌پس»‌است.

برابر‌جماعت‌مهری‌سوگند‌یاد‌کنند.‌نوآموز‌با‌بلند‌کردن‌دست‌راست‌خود‌که‌نشانة‌تا‌در‌

‌می ‌است‌قسم ‌خویشتن ‌سوگندتایید ‌خاص، ‌مراسم ‌طبق ‌نوآموز ‌که ‌آن ‌پس‌از ‌خورد....
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خود‌نشانة‌تسلیم‌‌این‌که‌فشردمی‌را‌مرشد‌راست‌دست‌خود،‌راست‌دست‌با‌کردمی‌یاد‌وفاداری

‌‌.(1393‌:172)باقری،‌«‌بخش‌دین‌است.های‌رهایی‌او‌به‌آموزه

است‌که‌در‌این‌نگاره‌‌22شاهد‌دیگر‌برای‌این‌مورد‌تصویر‌کتیبة‌معروف‌در‌نمرود‌داغ

خدایی‌است‌که‌دست‌شاه‌را‌به‌عنوان‌متحد‌و‌حامی‌خود‌در‌حضور‌میترا‌)خدای‌عهد‌و‌

‌هرمس‌می ‌هلیوس‌و ‌آپولون، ‌جمله ‌از ‌چند‌خدای‌دیگر ‌و ‌وپیمان( ‌)ر.ک: رمازن،‌فشارد.

های‌بِه‌دینی‌هم‌وارد‌شد‌و‌دست‌دادن،‌نوعی‌(‌این‌رسم‌دست‌دادن‌بعدها‌به‌آیین1383‌:6

:‌1393شود‌که‌تا‌به‌امروز‌هم‌ادامه‌دارد.‌)ر.ک:‌باقری،‌رسم‌رایج‌در‌بین‌مردمان‌عادی‌می

(‌همچنین‌در‌شاهنامه‌در‌داستان‌زال‌و‌رودابه‌سیندخت‌قبل‌از‌اینکه‌مطلب‌و‌خواستة‌172

کند‌و‌سپس‌سام‌با‌او‌دست‌را‌به‌سام‌بیان‌کند‌از‌وی‌تقاضای‌بستن‌پیمانی‌سخت‌میخود‌

بوسد‌و‌بندد.‌سپس‌سیندخت‌به‌رسم‌ادب‌زمین‌را‌میدهد‌و‌با‌این‌کار‌با‌وی‌پیمان‌میمی

‌کند:در‌حالت‌ایستاده‌خواسته‌اش‌را‌مطرح‌می

‌گوان‌‌‌دشت‌‌‌و‌‌‌‌پهلوانان‌‌‌‌سر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پهلوان‌‌‌کای‌‌سیندخت‌‌گفت‌‌بدو

‌رست‌و‌بوم‌و‌بر‌زو‌شود‌لرزان‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نخست‌‌خواهم‌پیمانت‌سخت‌یکی

‌ببست‌‌پیمان‌‌و‌‌بنواخت‌اینک‌ور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌به‌دستش‌سام‌زمان‌آن‌گرفت

‌او‌‌‌پیوند‌‌و‌‌گفتار‌‌راست‌‌همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌او‌‌‌سوگند‌‌‌سیندخت‌‌بشنید‌‌چو

‌راست‌بود‌نهان‌اندر‌چه‌آن‌بگفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاست‌پای‌بر‌و‌‌ببوسید‌‌را‌‌زمین

‌(1،1386‌:241ی،جفردوس)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

است‌که‌دو‌طرف‌عهد‌و‌‌نیوجود‌دارد‌ایادگار‌زریران‌در‌‌ینییکه‌در‌سوگند‌آ‌یانکته

راستش‌را‌خورد‌دست‌یکه‌سوگند‌م‌یدهند‌بلکه‌شخصینم‌گریکدیدست‌به‌دست‌‌مانیپ

در‌متن‌نیز‌جاماسب‌از‌گشتاسب‌شاه‌‌برد.یدهان(‌‌بالا‌م‌کیصورت‌)تا‌نزد‌یمواز‌بایتقر

 کند‌به‌هنگام‌ادای‌سوگند‌از‌دست‌راست‌خود‌استفاده‌کند:درخواست‌می

41: agar šomāk baɣān sahēt dašnē xvēš o rōy oL barēt(?) 
‌....«دیبر‌]بالا)؟(‌یتا‌رو[‌شی(‌خو‌شنْ.‌دست‌راست‌)دَدیاگر‌شما‌بغان‌پسند‌:41بند »

‌(1374‌:14)ماهیار‌نوابی،‌
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کلمه‌‌این‌اما‌است‌(dašn)‌«دَشنْ»‌پهلوی‌نویسة‌دهدمی‌متن‌در‌را‌راست‌معنی‌که‌ایواژه

‌واژه ‌ترکیب‌با ‌فرم ‌اینکه‌گاهی‌در ‌به‌خاطر‌مشکلات‌خط‌پهلوی‌و های‌بعدی‌در‌جمله

‌به‌ ‌وجود‌دارد، ‌ماهیار‌صورتبرای‌یک‌علامت‌چند‌صدا های‌مختلفی‌قرائت‌شده‌است.

و‌به‌پیروی‌از‌او‌«‌پالیارو»مطالبی‌را‌نقل‌کرده‌است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوابی‌دربارة‌این‌نویسة‌پهلوی

‌برند‌سخن رُواناند‌و‌خوانده‌رُوان(‌را‌n‌ُrw)‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سخن)دَشنْ(‌را‌‌«‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنونیست»

روان »دَشنْ‌خویش‌رُوان‌بردن،‌را‌به‌«‌نوبرگ»اند.‌ترجمه‌کرده«‌به قول خود وفا کنند»را‌

افزوده‌‌]=‌بر‌زبان‌[aparzuvanپس‌از،‌دَشنْ‌خویش،«‌منشی‌زاده»و‌«‌خويش گرو گذاشتن

(‌تصحیح‌کرده‌OL LBME(‌را‌به‌)lv’n«‌)مک‌کنزی»،‌ترجمه‌کرده‌است.‌«قول دهيد»و‌

‌ ‌دست راست خود را بر دل نهيد»است‌و »‌ ‌است. ‌کرده ‌یم.شک»ترجمه »L bagan‌ُ=‌

ترجمه‌کرده‌است‌و‌در‌نهایت‌ماهیار‌نوابی‌‌دست راست خود را به سوي خدا بالا بريد

دست »‌o roy ol – barēt ‌dašn-e Xʷēšاین‌ترکیب‌را‌به‌این‌شکل‌تصحیح‌کرده‌است:

رسم دست »یادآور‌شده‌است:‌«‌شکی»ایرانیان،‌چنانکه‌«.‌راست خويش به روي بالا بريد

که‌به‌معنی‌‌OL(‌اُلماهیار‌نوابی‌برای‌تایید‌سخنان‌خود‌از‌واژة‌)«.‌اندنداشتهبر دل نهادن 

شک،  وي تواُلات کُمِ‌مثل:‌جوید.‌می‌یاری‌مانده‌جای‌به‌کهن‌شیرازی‌گویش در‌که بالا‌و‌بَر

 کام‌آن:‌ترجمه‌که (Kom –e to olāt vi šak, kom-e mo aɣar olarē )‌اُلاره اغر مو کُمِ

 (89‌،‌92ها‌:‌یادداشت1374.‌)ر.ک:‌ماهیار‌نوابی،‌شک، کام مرا اگر برآري برآيد بی تو

‌ترکیب‌ ‌این‌ترتیب، ‌دست به بر زدن»به ‌که‌« ‌رستم، ‌وسیلة ‌ادای‌سوگند‌به ‌هنگام در

‌حل‌می ‌بود، ‌شاهنامه ‌این‌بیت‌از ‌میمشکل‌اصلی ‌دست‌را ‌بردن ‌بالا ‌معنی ‌و دهد.‌شود

است‌که‌‌راست‌دستشود،‌سوگند‌بالا‌برده‌میهمچنین‌در‌این‌بیت‌دستی‌که‌برای‌ادای‌

‌کاملا‌با‌شاهد‌ما‌هماهنگ‌است.

‌راست‌دست‌او‌فرمان‌به‌زد‌بر‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاست‌پای‌بر‌بشنید‌‌چو‌‌تهمتن

‌(1478،ب‌6،1967‌:312ی،‌جفردوس)

 . حضور گواه يا شاهد انسانی3

‌تر‌است.‌پررنگ‌هر‌چقدر‌مراسم‌سوگند‌آیینی‌مهم‌تر‌باشد‌حضور‌شاهدان‌عینی‌در‌آن
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دهد‌که‌در‌متن‌یادگار‌زریران،‌قبل‌از‌شروع‌جنگ‌گشتاسب‌به‌برادرش‌زریر‌فرمان‌می

‌که‌ ‌گرد‌و‌خاک‌ناشی‌از‌حرکت‌سپاه ‌تمام‌سپاهیان‌ایران‌نیز‌چنین‌کنند‌تا ‌بزند‌تا چادر

‌تشخیص‌شب‌از‌روز‌را‌مشکل‌کرده‌بود‌بنشیند.‌

خ‌آهنین‌به‌توسط‌سی‌رسن)ریسمان(‌پس‌از‌آنکه‌سراپردة‌بزرگ‌پادشاهی‌با‌سیصد‌می

نشیند‌و‌از‌وزیرش‌بر‌پای‌شد‌و‌سیصد‌درای‌زریّن‌از‌آن‌آویزان‌شد،‌گشتاسب‌به‌کِیگاه‌می

‌کند.‌تقاضای‌پیشگویی‌و‌عاقبت‌جنگ‌فردا‌را‌می

از‌او‌‌21پس‌علاوه‌بر‌تمامی‌سپاهیان‌ایران‌و‌خاندان‌گشتاسب،‌جاماسب‌در‌حضور‌بغان

‌کند:تقاضای‌ادای‌سوگند‌می

‌ايرانيانبرادر‌فرمان‌دهد‌که‌گُیان‌کن‌)چادر‌بزن(‌تا‌‌زريرشاه‌به‌پس‌گشتاسب: 32بند »

‌نیز‌گُیان‌کنند‌تا‌ما‌بدانیم‌که‌شب‌است‌یا‌روز....

پس‌زنند‌سیصد‌میخ‌آهنین‌که‌به‌آن‌بندند‌سیصد‌رسن‌که‌هر‌رسنی‌سیصد‌: 34بند 

‌درای)زنگوله(‌زرّین‌آویزان‌بود.

‌شاه‌به‌کِیگاه‌نشیند‌و‌.....‌پس‌گشتاسب‌:35بند 

‌(14و‌‌1374‌:13)ماهیار‌نوابی،‌«‌اگر‌شما‌بغان‌پسندید.....: 41بند 

‌خویشان‌ ‌می‌رسد، ‌پشت‌جبهه ‌به ‌خبر‌شکست‌اسفندیار ‌محض‌اینکه ‌به ‌شاهنامه در

اسفندیار،‌پشوتن‌و‌بهمن؛‌همچنین‌خویشان‌رستم‌یعنی‌زال،‌زواره،‌فرامرز‌و‌تنی‌چند‌از‌

رسانند‌و‌همگی‌شاهد‌لحظة‌ادای‌سوگند‌طرف،‌خود‌را‌به‌میدان‌جنگ‌میسپاهیان‌هر‌دو‌

‌رستم‌هستند.
 

 . گواه يا شاهد گرفتن موجودات مافوق طبيعی4

وجود‌موضوعات‌غیر‌تجربی‌ما‌موجودات‌و‌فوق‌طبیعی،‌زمینة‌بسیاری‌از‌این‌رسوم‌را‌

‌دهد.‌تشکیل‌می

شوند‌یا‌موضوعاتی‌هستند‌که‌این‌که‌موضوعات‌و‌موجودات،‌نمادهای‌خدا‌پنداشته‌می

ها‌در‌گرایش‌دادن‌احساسات‌و‌ها‌حقیقتی‌مثالی‌نهفته‌است،‌و‌نقش‌اصلی‌آندر‌پس‌آن

‌ودن‌مراسم‌و‌حضورشان‌در‌محضر‌خداوند‌و‌نظارتـکنندگان،‌به‌ماورایی‌بعواطف‌شرکت
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‌گردد.‌ارواح‌مقدس‌و‌متعالی‌بر‌می

با‌این‌حال‌مراسم،‌ممکن‌است‌ظاهری‌کاملا‌دنیوی‌داشته‌باشند‌و‌از‌شاهدان‌انسانی‌

و‌‌دين بهیهرمزد،‌و‌‌فرّبرخوردار‌باشند.‌در‌متن‌یادگار‌زریران،‌جاماسب،‌گشتاسب‌را‌به‌

‌دهد:سوگند‌میزرير ‌جان برادرش

41: …pat xvarr ohrmazd dēn mazdesnān o gyān Zarēr sōgand xvarēt… 
‌

‌فرّ‌به د،یبر‌]بالا)؟(‌یرو‌تا[‌شیخو‌دشن(=)‌راست‌دست‌.دیپسند‌بغان‌شما‌اگر‌:41 بند»

‌(‌11و‌‌1374:‌14،ینواب‌اری)ماه‌.....«دیخور‌سوگند‌ریزر‌برادر،‌جان‌اُ‌سنانیمزد‌نید‌به‌هرمزد،

سوگند‌‌این‌گواه‌و‌شاهد‌اسفندیار‌رود،می‌انتظار‌آیینی‌مراسم‌در‌که‌همانطور‌شاهنامه‌در

‌دهد.قرار‌می‌يزدانرا‌

‌منست‌‌رهنمای‌‌به‌‌دین‌‌برین‌منست‌گوای‌یزدان‌که‌دان‌چنان

‌(‌1482ب‌،‌6،1967:‌312ی،جفردوس)
‌

 . لمس تيغة شمشير )سلاح(5

شود‌که‌معمولا‌جنبة‌نمادین‌دارند‌در‌هر‌رسم‌آیینی‌غالبا‌اشیای‌مختلفی‌به‌کار‌برده‌می

‌مراسم‌حول‌همان‌عنصر‌نمادین‌می ‌تمام ‌آذرخشو‌گاه ‌مثل: ‌کمان،‌22چرخد، ‌تیر، ‌گرز، ،

شود.‌ظاهرا‌این‌چوب‌دستی‌همان‌سوگند‌یاد‌می«‌چوب‌دستی»تیغ،‌شمشیر‌و‌گاهی‌هم‌به‌

عصای‌رسالت‌دارای‌ارزش‌است‌»عصای‌رسالت‌است‌که‌در‌اساطیر‌یونان‌قداست‌دارد:‌

دارد‌در‌کتاب‌ادیسه،‌هرمس،‌پیام‌بر‌زئوس‌و‌خدایان‌است‌و‌عصای‌رسالت‌را‌در‌دست‌

‌(‌1379‌:13)پین‌سنت،‌«‌(‌واگذار‌شده‌است.Irisاما‌در‌ایلیاد‌این‌نقش‌به‌ایریس)

در‌شاهنامه‌داستان‌عرض‌کردن‌کیخسرو،‌شاه‌به‌دادار،‌خورشید،‌ماه،‌مهر،‌تخت‌و‌کلاه‌

‌خورد:سوگند‌می‌تيغ)شمشير(گاه‌و‌همچنین‌به‌

‌چیست‌‌پند‌‌را‌‌تو‌جان‌و‌را‌خرد‌‌‌‌‌‌‌چیست‌سوگند‌بنیاد‌که‌بگویم

‌کلاه‌و‌تخت‌به‌و‌مهر‌به‌و‌تیغ‌به‌‌‌‌‌‌‌ماه‌و‌خورشید‌دادار‌به‌بگویی

‌(93و‌‌92،ب‌4‌،1961‌:14ی،‌ج)فردوس
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‌در‌این‌یادگار‌شرط‌آخر‌جاماسب‌از‌شاه‌گشتاسب‌برای‌ادای‌سوگند‌این‌است‌که‌شاه

خود‌را‌باید‌سه‌بار‌با‌دست‌چپش‌)زیرا‌دست‌راستش‌را‌بالا‌گرفته‌بوده(،‌شمشیر‌پولادین‌

 اش،‌لمس‌کند:از‌طرف‌نوک‌تیز‌آن‌سه‌بار‌تا‌قسمت‌محافظ‌دسته

41: …oč šamšēr polāptin nihēt tīh  tāk drūdast sē bār mālēt …‌
‌

‌نیبه‌د‌هرمزد،‌فرّ‌به د،یربَ‌]بالا)؟(‌یتا‌رو[‌شیدست‌راست‌)دشن‌(‌خو.......‌‌:41بند»

)نوک(‌تا‌دسته‌‌یت‌]از[(‌د؟ی)نهنیپولاد‌ریشمش‌دیسوگند‌خور‌ریجان‌برادر،‌زر‌اُ‌سنانیمزد

‌(11و‌‌1374‌:14ماهیار‌نوابی،‌)‌.......«]دی[سه‌بار‌بمال‌)دست‌پناه(

در‌شاهنامه‌اثر‌مشهودی‌از‌لمس‌تیغة‌شمشیر‌توسط‌رستم‌وجود‌ندارد‌که‌پاسخ‌آن‌‌

‌های‌متفاوتی‌باشد:تواند‌دارای‌فرضیهمی

‌ برایالف:  ‌سوگند ‌این‌بخش‌از ‌نبودنِ ‌میعلتِ ‌سطوح‌مختلف‌آیینی، توان‌گفت‌که

دینی،‌اساطیری‌و‌آیینی‌روایات‌کهن‌در‌گذر‌زمان‌و‌در‌عصر‌ورود‌به‌تفکر‌مذهبی‌دچار‌

‌شده‌است‌و‌بسیاری‌از‌باور‌های‌کهن‌در‌آن‌بازتاب‌نیافته‌است.‌«‌زداییاسطوره»

گرگونی‌د‌دچار‌را‌آن‌و‌کرده‌دخالت‌اسطوره‌پردازش‌در‌اسطوره‌تدوین‌عصر‌سخن‌دیگر‌به

‌از‌نوع‌کاستن‌اسطوره‌کرده‌است.

های‌باستانی‌کنندگان‌متنو‌یا‌شاید‌بیگانگی‌و‌عدم‌آشنایی‌مولفان‌بعدی‌و‌رونویسیب: 

‌با‌این‌آیین،‌باعث‌از‌بین‌رفتن‌قسمت‌آخر‌این‌شیوه‌سوگند‌آیینی‌شده‌باشد.

د‌که‌با‌فرض‌دیگر‌نبودن‌شمشیر‌یا‌اسلحه‌در‌زمان‌سوگند‌رستم‌شاید‌این‌بوده‌باشپ: 

الختام‌‌فصل‌و‌میزان‌که‌قرآن‌مقدّس‌کتاب‌به‌شاهنامه،‌سرودن‌زمان‌در‌اسلام‌رسمی‌دین‌آمدن

مصداق‌‌این‌و‌است‌کردهمی‌لمس‌را‌کتاب‌شمشیر‌جای‌به‌دست‌و‌شده‌می‌خورده‌قسم‌است

همان‌دخالت‌عصر‌تدوین‌اسطوره‌در‌پرداخت‌اسطوره‌است‌و‌امروزه‌به‌همین‌شکل‌در‌

‌شود.ماجع‌حقوقی‌از‌سوگند‌به‌کتاب‌مقدس‌استفاده‌میها‌و‌دادگاه

‌گزِ‌توان‌کمان‌به‌زه‌کردهنهایتا‌در‌فرضی‌غریب‌اما‌نه‌ناممکن،‌میت:  ای‌که‌از‌آن‌تیرِ

آب‌دیده‌به‌همراه‌پرش‌را‌رها‌کرده‌است،‌در‌دست‌رستم‌فرض‌کرد‌که‌شاعر‌ضرورتی‌

‌برای‌بیان‌آن،‌احساس‌نکرده‌است.
 



 

 

 ...‌رد‌پای‌سوگند‌آیینی‌یادگار‌زریران‌در‌شاهنامه‌‌/‌111
   

 

 ط سوگند. اداي کلمات و شرو6

شود‌معمولا‌از‌نوع‌خاص‌بوده‌و‌با‌ادبیات‌ادبیاتی‌که‌در‌مراسم‌آیینی‌به‌کار‌گرفته‌می

رسمی‌مردم‌متفاوت‌است.‌تحذیر‌و‌اجتناب‌از‌عناصر‌رایج‌مراسم‌آیینی‌است؛‌به‌طوری‌که‌

‌این‌گونه‌ها‌هنگام‌اجرای‌این‌گونه‌مراسم‌از‌اعمال‌و‌گفتار‌خاصی‌دوری‌میانسان کنند.

کند‌و‌بدان‌حالت‌تقدس‌بیشتری‌ها‌مفهوم‌و‌موقعیت‌مراسم‌را‌تشدید‌میو‌اجتناب‌پرهیزها

‌بخشد.‌می

در‌متن‌یادگار‌زریران‌نهایتا‌سوگند‌با‌ادای‌کلمات‌و‌شروط‌خواسته‌شدة‌جاماسب‌برای‌

شود.‌جاماسب‌از‌شاه‌شود‌که‌با‌سه‌جملة‌سلبی‌بیان‌میگویی‌حوادث‌جنگ‌تکمیل‌میپیش

کشم(‌و‌)نمینمی اوژنمو‌تو‌را‌ زنمنمیجملات‌را‌تکرار‌کند:‌که‌تو‌را‌خواهد‌که‌این‌می

 .اندازمزندان نمیبه‌

41: … kot nē zanēm nē ōŽanēm o ne neč pat dībahr dārēm tāk gouēm ko 

čē bavēt antar ān razm ē Vəstāšpān … 
‌

اندر‌‌دوَکه‌چه‌ب‌میدارم،‌تا‌گو‌)زندان(‌بهریبه‌د‌ی‌زنم‌اُ‌نی‌اوژنم‌اُ‌نیت‌نکِ‌......‌:41بند»

 رزم‌گشتاسپانن‌آ

42: pat xvarr ohrmazd dēn mazdesnān o gyān Zarēr sōgand xvarēm kot nē 

zanēm nē ōŽanēm o nē toč pat dībhar dārēm. 
 

سوگند‌‌برادر‌زریر‌جان‌اُ‌مزدیسنان‌دین‌اُ‌هرمزد‌فرّ‌به‌که:‌گوید‌شاه‌گشتاسب‌پس‌:42بند

‌(1374‌:11ماهیار‌نوابی،‌)‌«.زنم‌اُ‌نه‌اوژنم‌اُ‌نیز‌نه‌به‌دیبهر)زندان(‌دارمخورم‌کت‌نه‌

رستم‌پس‌از‌آن‌که‌به‌پا‌خاست‌و‌دست‌راستش‌را‌برای‌ادای‌سوگند‌آیینی‌بالا‌برد،‌به‌

اسفندیار‌قول‌داد‌که‌پس‌از‌مرگ‌وی‌بر‌خواستة‌او‌بماند‌و‌کمک‌به‌بر‌تخت‌نشستن‌بهمن‌

‌این‌سخنان‌و‌اتمام‌وصیتش‌به‌همراهان،‌به‌راحتی‌بر‌خاک‌غنود.‌نماید.‌اسفندیار‌با‌شنیدن‌
‌

‌راست‌دست‌او‌فرمان‌به‌زد‌بر‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاست‌پای‌‌بر‌‌بشنید‌چو‌تهمتن

‌آورم‌جای‌به‌گفتی‌هرچ‌سخن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگذرم‌سخن‌زین‌بگذری‌تو‌که

‌تاج‌‌دلارای‌‌بر‌‌سرش‌‌بر‌نهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عاج‌‌تخت‌‌نامور‌‌بر‌‌نشانمش

‌(1482تا1478ب‌،‌6،1967‌:312ی،‌جفردوس)



 

 ‌‌111/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل‌

 
 

 

‌بر سوگند آيينی‌23شاهدي تصويري نقش برجستة کتيبة بيستون

‌رای‌یک‌سوگند‌آیینی‌کهن‌را‌دید،‌ـاهد‌دیگری‌که‌بتوان‌در‌آن‌شیوة‌اجـشاید‌بهترین‌ش

‌نگارة‌نقش‌برجستة‌کتیبة‌بیستون‌باشد.

‌بر‌سینة‌گئومات‌در‌این‌تصویر‌داریوش‌در‌طرف‌چپ‌تصویر‌ ‌پای‌چپش‌را ایستاده،

‌دو‌نفر‌پشت‌سر‌داریوش‌ایستاده ‌قرار‌دارد. ‌که‌به‌پشت‌خوابیده ‌مادی( ‌برابر‌)مُغِ ‌در اند.

‌کرده‌ ‌داریوش‌قیام ‌علیه ‌ایالات‌مختلف‌بر ‌در ‌که ‌شورشیانی‌هستند ‌که ‌نفر ‌نُه داریوش،

‌داریوش‌رو‌ب ‌قرار‌دارد. ‌در‌بالای‌صحنه‌تصویر‌اهورامزدا ه‌سوی‌او‌دارد‌و‌دست‌بودند.

‌برابر‌آن‌افراشته‌نگه ‌در ‌را ‌ادای‌راست‌خود ‌به‌منظور ‌را ‌ابوالقاسمی‌این‌کار داشته‌است.

‌(‌1388‌:16احترام‌دانسته‌است؛)ر.ک:‌ابوالقاسمی،‌

‌بر‌این‌گمان‌است‌که‌این‌کنش‌نوعی‌از‌ ‌نگارنده ‌به‌نتایج‌این‌پژوهش، ‌توجه ولی‌با

توان‌تمام‌عناصر‌سوگند‌آیینی‌یادگار‌زریران‌را‌در‌آن‌عمل‌آیینی‌است.‌و‌با‌کمی‌دقت‌می

‌مشاهده‌کرد:

‌.‌داریوش‌در‌تصویر‌ایستاده‌است.1

‌.‌دست‌راستش‌را‌رو‌به‌بالا‌تا‌نزدیک‌دهانش‌برافراشته‌است.‌‌2

‌اند‌که‌نشان‌وجود‌شاهدان‌است..‌دو‌نفر‌پشت‌سرش‌ایستاده3

‌.‌این‌سوگند‌در‌حضور‌و‌با‌گواهی‌اهورامزدا‌است.‌4

‌.‌داریوش‌با‌دست‌چپ‌کمانش‌را‌در‌دست‌دارد.‌1

داند،‌سوگند‌یاد‌هایش‌را‌به‌خواست‌و‌ارادة‌اهورامزدا‌می.‌و‌پس‌از‌آنکه‌تمام‌پیروزی6

‌رامی ‌این‌کارها ‌است‌و‌همة ‌دروغ‌جنگیده ‌با ‌توان‌خود ‌تمام ‌با ‌سران‌‌کند‌که ‌با )مبارزه

‌دروغ‌بپندارد.‌و‌‌داردحذر‌می‌شورشی(‌در‌یک‌سال‌انجام‌داده‌است؛‌و‌بر که‌کسی‌آن‌را

خواهد‌که‌از‌دروغ‌بپایند‌بعد‌از‌آن‌در‌سوگندی‌یک‌طرفه‌‌قویّا‌از‌شاه‌بعدی‌و‌آیندگان‌می

کند‌در‌حفظ‌این‌کتیبه‌و‌ادامة‌راه‌او‌در‌مبارزه‌با‌و‌دروغگو‌را‌کیفر‌بدهند‌و‌آنان‌را‌ملزم‌می

‌(64-1346‌:77دروغ‌بکوشند.)ر.ک:‌نارمن‌شارپ،

‌سوگند‌‌خواهدمی‌هـک‌شخصی‌آیینی،‌فرم‌همین‌بنابر‌هادادگاه‌در‌که‌است‌همچنان‌امروز‌و
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‌کند‌می ‌بالا‌مییاد ‌را ‌دست‌راست‌خود ‌قاضی‌و‌سایر‌شهود،‌ایستد، ‌در‌حضور گیرد،

گذارد،‌سپس‌گیرد‌و‌به‌جای‌شمشیر‌دست‌بر‌روی‌آن‌میخدا‌و‌کتاب‌مقدس‌را‌گواه‌می

؛‌24خوردسازد‌و‌در‌آخر‌سوگند‌میبر‌زبان‌جاری‌میشود‌سخنان‌خاصی‌که‌به‌او‌تلقین‌می

‌و اين در واقع همان تکرار نمونة سوگند مقدّس اَزلی است.
 

‌گيرينتيجه

شود‌که‌بخش‌های‌مقدّس‌و‌اجتماعی‌اقوام‌کهن‌محسوب‌میسوگند‌و‌قسم‌از‌ارزش

اعمال‌‌سایر‌مانند‌سوگند‌است.‌داده‌اختصاص‌خود‌به‌را‌ما‌حماسی‌-اساطیری‌آثار‌از‌مهمی

دست‌‌به‌هایمشابهت‌پژوهش‌این‌اساس‌بر‌دارد.‌خود‌به‌مخصوص‌هایآیین‌و‌آداب‌آیینی،

آمده‌از‌سوگند‌آیینی‌یادگار‌زریران‌با‌بیت‌مورد‌بحث‌از‌داستان‌نبرد‌رستم‌و‌اسفندیار‌بدین‌

‌قرار‌است:

‌خورد‌که‌معمولا‌به‌صورت‌ایستاده‌است.‌وضعیت‌بدن‌کسی‌که‌سوگند‌می .1

‌از‌دست‌راست‌در‌هنگام‌پیمان‌و‌سوگند‌خوردن.استفاده‌ .2

‌حضور‌گواه‌یا‌شاهد‌انسانی. .3

‌گواه‌یا‌شاهد‌گرفتن‌موجودات‌مافوق‌طبیعی. .4

‌دوره .1 ‌در ‌که ‌شمشیر)سلاح( ‌لمس‌کتاب‌مقدس‌شده‌لمس‌تیغه ‌تبدیل‌به های‌بعد

‌است.

‌ادای‌کلمات‌و‌شروط‌سوگند. .6

سوگند‌‌همان‌اصل‌در‌اسفندیار‌و‌رستم‌داستان‌در‌شده‌یاد‌سوگند‌که‌یابیم‌می‌در‌نهایت‌در

ای‌از‌یک‌سوگند‌آیینی‌در‌ادبیات‌فارسی‌دورة‌تواند‌نمونهداستان‌یادگار‌زریران‌است‌و‌می

‌نو‌باشد.
‌‌‌

 ها:پی نوشت

توان‌آن‌را‌به‌دو‌بخش‌تقسیم‌کرد.‌نخست‌همین‌زمان‌عادی‌بندی‌زمان‌می.‌در‌تقسیم1

کنیم‌که‌تکرارناپذیر‌و‌یک‌طرفه‌است.‌دوم‌زمان‌و‌تاریخی)خطی(‌که‌ما‌در‌آن‌زندگی‌می

مثالی‌و‌دوار‌که‌تکرار‌پذیرندة)دوری(‌است.‌بنابراین‌تفکر‌زمان‌جاودانة‌مثالی‌مثل‌صحنة‌
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جا‌است‌و‌فقط‌بازیگران‌آن‌به‌ترتیب،‌ایفای‌نقش‌بر‌آن‌صحنه‌ظاهر‌نمایشی‌ازلی‌پیوسته‌به

‌ترک‌میمی جا‌و‌این‌صحنه‌است‌که‌پیوسته‌بهکنند‌شوند‌و‌پس‌از‌ایفای‌نقش‌صحنه‌را

تواند‌همان‌روز‌مقدس‌ازلی‌باشد؛‌فقط‌انسان‌است‌که‌باید‌رابطه‌است‌بنابراین‌هر‌روز‌می

‌و‌اعمال‌خودش‌را‌با‌آن‌منشا‌ازلی‌تعریف‌نماید.
‌

ذُرِّیتََّهُمْ‌وَإِذْ‌أَخَذَ‌ربَُّکَ‌مِنْ‌بَنِی‌آدَمَ‌مِنْ‌ظُهُورِهِمْ‌سورة‌اعراف‌)‌172.‌در‌قرآن‌مجید،‌آیة‌2

‌کُنَّا‌إِنَّا‌الْقِیَامَةِ‌یَوْمَ‌تَقُولُوا‌أَنْ‌ٰ  ‌شَهِدْنَا‌ٰ  ‌ٰ  بَلَى‌قَالُوا‌ٰ  ‌أَلَسْتُ بِرَبکُِّمْ‌أَنْفُسِهِمْ‌ٰ  وَأَشْهَدهَُمْ‌عَلَى

برگرفت‌‌را‌آنها‌هیّذرّ‌آدم‌فرزندان‌پشت‌از‌تو‌یخدا‌که‌یهنگام‌آر‌ادی‌به‌و‌/‌غَافِلِینَ‌ذَاٰ  هَ‌عَنْ

‌را ‌آنها ‌آ‌و ‌ساخت‌که ‌خودشان‌گواه ‌ن‌ایبر ‌شما ‌بل‌ستم؟یمن‌پروردگار ‌گفتند: ما‌‌،یهمه

گفتند:‌مراد‌ظهور‌ارواح‌فرزندان‌آدم‌است‌در‌نشأه‌ذرّ‌و‌عالم‌‌نیمفسر‌ی.‌)برخمیده‌یگواه

ملکوت.(‌‌و‌ملک‌عوالم‌در‌او‌تیربّان‌و‌خدا‌دیتوح‌به‌شهود‌و‌تجردّ‌نور‌به‌آنها‌یگواه‌و‌روح

(؛‌این‌میواقعه‌غافل‌بود‌نی:‌ما‌از‌ادیینگو‌امتیدر‌روز‌ق‌گری(‌که‌دمیگرفت‌یگواه‌نی)و‌ما‌ا

‌مطلب‌در‌ادبیات‌فارسی‌بسیار‌نمود‌دارد:‌

‌گوید:‌‌می‌حافظ

‌اَلستکه‌به‌پیمانه‌کشی‌شهره‌‌شدم‌روز‌مست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من‌از‌صلاح‌و‌پیمان‌و‌اعتط‌مطلب»‌

‌«.هست‌که‌چه‌هر‌بر‌سره‌یک‌زدم‌تکبیر‌چارعشق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چشمه‌از‌ساختم‌وضو‌که‌دم‌همان‌من
‌

‌یادداشت3 ‌نوابی‌در ‌ماهیار ‌استاد ‌است:. ‌آورده ‌زریران ‌های‌یادگار ‌آیینی‌از‌» این‌بند،

دهد‌که‌نشانی‌از‌آن‌در‌ادب‌فارسی‌میانه‌و‌نو‌بر‌جای‌نمانده‌سوگند‌خواری‌را‌نشان‌می

‌نوابی:‌«)تالیف‌یادگار.تواند‌دلیل‌دیگری‌باشد‌بر‌قدمت‌زمان‌است‌و‌این‌خود‌می ماهیار

‌(‌لازم‌به‌ذکر‌است‌همین‌نسخه‌اساس‌کار‌پژوهش‌قرار‌گرفته‌است.1374‌،92
‌

‌دینکرت‌یا‌دینکرد،‌مهم‌ترین‌و‌مفصل4 ترین‌کتاب‌پهلوی‌است‌که‌اکنون‌در‌دست‌.

زندآکاسیه‌‌کتاب‌اصلی‌نام‌نیست.‌دست‌در‌جلد‌دو‌اکنون‌کتاب‌این‌گانة‌نه‌مجلدات‌از‌داریم.

فرخزادان‌‌فرنبغ‌آتور‌دستور‌به‌کتاب‌این‌است.‌مشهور‌دینکرت‌به‌پهلوی‌ادبیات‌در‌ولی‌بود

‌(1387‌،43در‌قرن‌سوم‌ه.ق‌تدوین‌شد.)ر.ک:‌واحد‌دوست:‌
‌



 

 

 ...‌رد‌پای‌سوگند‌آیینی‌یادگار‌زریران‌در‌شاهنامه‌‌/‌111
   

 

‌(‌و1(‌دینکرد‌چهارم،‌تهران:‌علمی،‌)بند1393رضایی،‌مریم).‌رجوع‌کنید‌به‌1

D. M. Madan, The complete of the Pahlavi Dinkard (Bombay, 1911), I.411.19-

20. 

،‌2)بخش‌معین‌تهران:‌دینکرد،‌پنجم‌کتاب‌(1386)‌احمد-ژاله‌تفضلی،‌-آموزگار‌‌ر.ک‌.6

‌(‌و3‌،1؛‌11-12بند‌

D. M. Madan, The complete of the Pahlavi Dinkard (Bombay, 1911), I.436.8-‌
17,437.3-8. 
 

و‌‌انسانی‌علوم‌پژوهشگاه‌تهران:‌هفتم،‌دینکرد‌(1389تقی)‌محمد‌محصل،‌راشد‌‌.‌ر.ک7

‌(‌و87-92،‌بند‌های‌4مطالعات‌فرهنگی‌)بخش

D. M. Madan, The complete of the Pahlavi Dinkard (Bombay, 1911), II.642.20-

643.22. 
 

 

 (.‌142و‌‌72)ص‌توس‌تهران:‌بهار،‌مهرداد‌ترجمة‌بُندهش،‌(1369فرنبغ)‌،یدادگ‌‌ر.ک .7
‌

‌ر.ک9 . محمد‌تقراشد‌‌‌ ‌پژوهشگاه‌علوم‌‌سن،ی(‌زند‌بهمن‌1381ی)محصل، تهران:

‌.یو‌مطالعات‌فرهنگ‌یانسان

Anklesaria, Zand i Vohman yasn (Bombay,1957), 6.9. 
 

 

‌ر.ک‌12 .تار1388)ریمحمد‌بن‌جر‌،یطبر‌‌ ‌الملوک،‌‌خیتار‌ای‌یطبر‌خی( الرسل‌و

‌(.487ص‌‌2)جلد‌ریتهران:‌اساط‌نده،یترجمة‌ابوالقاسم‌پا
‌

‌ر.ک‌11 .تار1382)یابوعل‌،یبلعم‌‌ ‌تهران:‌‌یملک‌الشعرا‌حیتصح‌،یبلعم‌خی( بهار،

‌(.462-463)‌ص‌‌زوّار
‌

‌ی(،‌ترجمة‌ابوالقاسم‌امام1(‌تجارب‌الامم)ج‌1376)یابوعل‌،یراض‌هیمسکو‌.‌ر.ک‌12

‌(.83-81،‌ص‌1)جلد‌تهران:‌توس‌،یمنزو‌ینقیو‌عل
‌

‌رهی(،‌تهران:‌مرکز‌دا2شاهنامه)ج‌یها‌ادداشتی(‌1389مطلق،‌جلال)‌یخالق‌.‌ر.ک‌13

‌(.249-212ی‌)‌صالمعارف‌بزرگ‌اسلام
‌

‌ر.ک‌14 .روحان1372بن‌محمد)‌نیحس‌،یثعالب‌‌ ‌محمد ‌ترجمة ‌کهن، ‌شاهنامة ‌،ی(

‌(161-172ی‌)ص‌مشهد:‌دانشگاه‌فردوس
‌
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‌ناموارة‌دکتر‌یرانشناسیا‌یها.‌پژوهش«رانیزر‌ادگاری(‌»1379)‌ژنیب‌،یبیغ‌‌.‌ر.ک11

‌موقوفات‌ادیبن‌یخیتار‌و‌یادب‌انتشارات‌مجموعه‌تهران:‌افشار.‌رجیا‌کوشش‌به‌افشار.‌محمود

‌(.91-111)‌ص‌دکتر‌محمود‌افشار
‌

‌یهاتهران:‌کتابخانه‌ان،یعر‌دیسع‌،ی(‌متون‌پهلو1371)جاماسبیآسانا،‌ج‌ر.ک‌.16

‌(49-63)ص‌رانیا‌یاسلام‌یجمهور

J. M. Jamasp-Asana, Pahlavi texts (Bombay, 1897-1913), 1-17. 
 

 

‌صورت‌1892م‌سال‌به‌آلمانی‌زبان‌به‌«گیگر»‌دست‌به‌آن‌ترجمة‌ترین‌مهم‌و‌.‌نخستین17

اَرجاسب‌‌جنگ‌داستان‌در‌را‌شاهنامه‌و‌زریر‌یادگار‌میان‌روابط‌کرد‌سعی‌دانشمند‌این‌و‌گرفت

نیز‌در‌باب‌آن‌تحقیقاتی‌کرده‌است.‌«‌تئودور‌نولدکه»و‌گشتاسب‌آشکار‌کند‌و‌علاوه‌بر‌او‌

‌(63ی‌)صتهران:‌فردوس‌ران،یدر‌ا‌یی(‌حماسه‌سرا1374الله)‌حیصفا،‌ذب‌به‌رجوع‌کنید

‌(22)ص‌تهران:‌سپهر‌،یترجمة‌بزرگ‌علو‌ران،یا‌ی(‌حماسة‌مل1369نولدکه،‌تئودور)

Geiger: Das  ātkār-i-Zar irān und sein Verhältnis zum shāh-name Nöldeke: 

persische studien, Bd. CXX, Wien 1892. 
 

‌تهران:‌مهارت.‌ران،یزر‌ادگاری(‌1392آموزگار،‌ژاله)‌‌ر.ک‌.18
‌

‌تق ‌محمد ‌1321)یبهار، ‌گشتاسب‌ران،یزر‌ادگاری( ‌مل-شاهنامة ‌م،یقد‌رانیا‌یحماسة

‌.217-264)سال‌پنجم(‌و‌ص‌6-1شمارة‌‌ت،یو‌ترب‌میتعل
‌

که‌در‌آن‌سوی‌ماورا‌النهر‌زندگی‌می‌کردند‌و‌در‌شود‌.‌خیونان‌به‌مردمی‌اطلاق‌می19

‌(1392‌،6یابند....)ر.ک:‌آموزگار:‌های‌بعد‌در‌مواردی‌با‌تورانیان‌همسانی‌میدوره
‌

.‌کوه‌نمرود‌یا‌نمرود‌داغ‌در‌شهرستان‌کاحِتا،‌استان‌آدیامان‌در‌جنوب‌شرقی‌ترکیه‌22

‌های‌دوران‌هِلِنی‌است.ساختمانقرار‌دارد.‌بناهای‌تاریخی‌این‌مکان‌از‌بزرگ‌ترین‌
‌

‌.‌بغان‌عنوانی‌است‌که‌برای‌خطاب‌به‌شاه‌)گشتاسب(‌به‌کار‌می‌رفته‌است.21
‌

،‌‌1396صفاری:‌است.)ر.ک:‌هندواروپایی‌خدای-پهلوان‌ایندرَه‌افزار‌جنگ‌نام‌آذرخش‌.22

‌(‌128ص‌
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‌

‌.‌تصویر‌نقش‌برجستة‌کتیبة‌بیستون‌واقع‌در‌کرمانشاه.23

‌

‌

‌

‌

‌
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 منابع

 ها کتاب

 ای.‌(‌ترجمه‌مهدی‌الهی‌قمشه1361)قرآن مجيد -

 ،‌تهران:‌سمت.تاريخ زبان فارسی(‌1388ابوالقاسمی،‌محسن) -

‌اسلامی‌جمهوری‌هایکتابخانه‌تهران:‌عریان،‌سعید‌،پهلوي متون‌(1371)‌جیجاماسب‌آسانا، -

 ایران.

 تهران:‌معین.‌،کتاب پنجم دينکرد(‌1386)‌احمد،‌ژاله‌،یتفضل،‌آموزگار -

 ،‌تهران:‌مهارت.يادگار زريران(‌1392آموزگار،‌ژاله) -

 ،‌بهمن‌سرکاراتی،‌تهران:‌طهوری.اسطورۀ بازگشت جاودانه(‌1384الیاده،‌میرچا) -

 ،‌تهران:‌قطره.هاي ايران باستاندين(‌1393باقری،‌مهری) -

 زواّر.الشعرای‌بهار،‌تهران:‌،‌تصحیح‌ملکتاريخ بلعمی(‌1382بلعمی،‌ابوعلی) -

 ،‌تهران:‌اسطوره.جستاري چند در فرهگ ايران(‌1386بهار،‌مهرداد) -

‌،‌به‌کوشش‌بهرام‌فرح‌وشی،‌تهران:‌طهوری.1،‌جلديَشت ها(‌1347پورداود،‌ابراهیم) -

 ،‌به‌کوشش‌بهرام‌فرح‌وشی،‌تهران:‌طهوری.ويسپرد(‌1347ابراهیم‌‌پورداود، -

 باجلان‌فرّخی،‌تهران:‌اساطیر.،‌ترجمة‌شناخت اساطير يونان(‌1379پین‌سنت،‌جان) -

 سخن.‌تهران:‌آموزگار،‌ژاله‌کوشش‌به‌،اسلام از پيش ادبيات تاريخ‌(1376احمد)‌تفضلی، -

‌دانشگاه‌مشهد:‌روحانی،‌محمد‌ترجمة‌،کهن شاهنامة‌(1372محمد)‌بن‌حسین‌ثعالبی، -

 فردوسی.

‌المعارف‌دایره‌مرکز‌تهران:‌،2جلد‌شاهنامه، هاييادداشت‌(1389جلال)‌مطلق،‌خالقی -

 اسلامی.‌بزرگ

 ،‌ترجمة‌مهرداد‌بهار،‌تهران:‌توس.بُندهش(‌1369دادگی،‌فرنبغ) -

 دورة‌جدید،‌تهران:‌دانشگاه‌تهران.‌1،‌جلد‌نامهلغت(‌1373دهخدا،‌علی‌اکبر) -

‌مطالعات‌و‌انسانی‌علوم‌پژوهشگاه‌تهران:‌،هفتم دينکرد‌(1389تقی)‌محمد‌محصل،‌راشد -

 فرهنگی.
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‌و‌یانسان‌علوم‌پژوهشگاه‌تهران:‌،يسن بهمن زند‌(1381تقی)‌محمد‌محصل،‌راشد -

 .یمطالعات‌فرهنگ

 سروش.‌تهران:‌،جهان و ايران در سوگند پيشينة در اساطيري آيين‌(1384جواد)‌سید‌رسولی، -

 ،‌تهران:‌علمی.دينکرد چهارم(‌1393رضایی،‌مریم) -

 ،‌تهران:‌مرکز.آيين و اسطوره(‌1389ستاری،‌جلال) -

 ،‌تهران:‌فردوسی.سرايی در ايرانحماسه(‌1374صفا،‌ذبیح‌الله) -

‌،‌کرج:‌جام‌گل.موجودات اهريمنی در شاهنامه فردوسی(‌1396صفاری،‌نسترن) -

‌ابوالقاسم‌ترجمة‌،الملوک و الرسل تاريخ يا طبري تاريخ‌(1388جریر)‌بن‌محمد‌طبری، -

 پاینده،‌تهران:‌اساطیر.

‌،افشار محمود دکتر ناموارۀ ايرانشناسی هايپژوهش ،«زريران يادگار» (1379)بیژن‌غیبی، -

‌محمود‌دکتر‌موقوفات‌بنیاد‌تاریخی‌و‌ادبی‌انتشارات‌مجموعه‌:تهران افشار،‌ایرج‌کوشش‌به

 .افشار

 ،‌مسکو:‌آکادمی‌علوم‌شوروی.شاهنامه(‌1967فردوسی،‌ابوالقاسم)م -

‌1مطلق‌و‌همکاران،‌جلد‌‌،‌به‌کوشش‌جلال‌خالقیشاهنامه(‌1386ابوالقاسم‌)‌فردوسی، -

 ،‌تهران:‌مرکز‌دایره‌المعارف‌بزرگ‌اسلامی.‌6تا

 ،‌تهران:‌دانشگاه‌تهران.سوگند در زبان و ادب فارسی(‌1371کیانی،‌حسین) -

‌یحیی) - يادگار زريران متن پهلوي با ترجمة فارسی و آوانگاري (‌1374ماهیار‌نوابی،

 ،‌تهران:‌اساطیر.لاتين و سنجش آن با شاهنامه

‌منزوی،‌علینقی‌و‌امامی‌ابوالقاسم‌ترجمة‌،الامم تجارب‌(1376ابوعلی)‌راضی،‌مسکویه -

 ،‌تهران:‌توس.‌1جلد

 ،‌تهران:‌علمی.راهنماي ريشة فعل هاي ايرانی(‌1342مقدم،‌محمد) -

 ،‌شیراز:‌پازینه.فرمان هاي شاهنشاهان هخامنشی(‌1346نارمن‌شارپ،‌رِلف) -

 ،‌ترجمة‌بزرگ‌علوی،‌تهران:‌سپهر.ايرانحماسة ملی (‌1369نولدکه،‌تئودور) -

 سروش.‌تهران:‌،فردوسی شاهنامة در اساطيري هاي نهادينه‌(1387مهوش)‌دوست،‌واحد -
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 ،‌ترجمة‌بزرگ‌نادرزاده،‌تهران:‌چشمه.آيين ميترا(‌1383ورمازن،‌مارتین) -
 

 هامقاله

صص‌‌ماه(،‌)دی‌‌4شمارة‌ایران،‌مهر‌،فارسی ادبيات در سوگند‌(1321تقی)‌محمد‌بهار، -

212-226. 

‌محمد‌تقی) - ،‌حماسة ملی ايران قديم-( يادگار زريران، شاهنامة گشتاسب1321بهار،

 .217-264)سال‌پنجم(،‌صص‌6-1تعلیم‌و‌تربیت،‌شمارة‌

 .281-292،‌صص‌‌76-71،‌مجلة‌مهر،‌شمارة‌سوگند(‌1321پور‌داود،‌ابراهیم) -

‌‌پژوهش‌،آتش و آب با آن اساطيري ارتباط و شاهنامه در سوگند‌(1392دریا)‌حیدری، -

 .31-62،‌صص‌16نامة‌ادب‌حماسی،‌شمارة‌

،‌مجلة‌حدیث‌زندگی،‌شمارة‌هاي اخلاقیرسوم آيينی و ارزش(‌1381عابدی،‌حمید) -

 .26-32)خرداد‌و‌تیر(،‌صص‌‌29
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Yadegar Zariran Ritual Oath Footprint in Shahname 

A Research on a Verse of Rostam and Esfandiar Story)) 
  

Dr. Nastaran Saffari1 

 

 

Abstract 
By investigating the general behavior of the ancient human being, we face a 

wonder that an action is considered holy if only it is related to something beyond 

human and mortal features and that is why such holy actions become immortal, 

timeless, and full of life. So in the conscience of ancient people, such actions are 

considered to be holy and they are reminders of an eternal deed that is separated 

from the mortal historical time and attached to a timeless immortal juncture. 

Therefore, the value of human actions depends on how much they are related to 

that first eternal deed. Oath is a ritual deed in the eternal memory of humankind 

which is turned into an old example. Being faithful to covenant has a long 

precedent in immaterial, spiritual, mankind history and it refers to that day in 

which God made a covenant with man, a pledge that put eternal fidelity chain 

around the human neck. An oath or pledge is a ritual that is used to prove a 

claim or reject an accusation or accept an obligation in the future that requires a 

ritual ceremony to be fulfilled. According to that, we can consider ritual 

ceremony as special and organized acts and words that originate from the eternal 

and transcendental memory of mankind. These actions are to explain the 

religious feelings, and because of their antiquity, in most cases, they are engaged 

with epic, myth, and traditions of a society. The result of this research which is a 

descriptive-library text analysis method with confrontational and deductive 

techniques shows that there is a similar example of olden Yadegar Zariran text 

ritual oath in Shahname (the new era of Persian literature). 

 Keyword: Oath, Ritual, Ritual oath, Yadegar zariran, Shahname
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